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راوی می گوید: »خبر ورود حاج قاســم و ابومهدی را که شــنیدم، 
همه چیز را رها کردم و به سمت شان دویدم. در مسیر دائما  به این 
فکر بودم که چه چیزی به این بزرگواران تقدیم کنم. آخه ما اعراب 
رســمی داریم بــه نــام  »هَوســه«. شــیوخ و بزرگــی کــه میهمان مان 
می شوند، برایشــان شــعر می خوانیم و پایکوبی می کنیم. در مسیر 
شــعری بــه ذهنــم رســید و ســرودم: »ســام بــر ســردار پرافتخــار/ 
ســام بر مرد میدان جنگ/ بــر او که قدمش خیر اســت/ او همان 
اســت که مرزهای ایران به همتش/ محفوظ اســت با عظمت این 

قهرمان/ شادگان به او خوش آمد بگو.«
این ســطور بخشــی از خاطرات محمد بدیری از اهالی روســتای 
گر چه رابطه  صراخیه است از حضور فرمانده در مناطق  سیل زده. ا
مردم خوزستان و سردار شهید یک پیوند کهنه و قدیمی است، اما 
نقطه  عطف این رابطه را حادثه ســیل فروردین مــاه 13۹۸ رقم زد. 
محمد بدیری، معتمد روستای صراخیه روایتگر این حضور است: 
»ســردار وارد روستا که شد، ســوال هایی در مورد ســدهای اطراف 
پرســید، بعد هم بــا بالگرد وضعیــت منطقــه را از بالا ارزیابــی کرد.« 
انفجــار یک ســد و هدایت آب از جــاده آبــادان به ماهشــهر به دریا 
نتیجه ارزیابی ها بود که محمد بدیری به آن اشاره می کند. بدیری  
ســردار حاج قاســم ســلیمانی و ابو مهــدی المهنــدس را قهرمانان 
پرافتخار جهان اســام می داند کــه صراخیه تنها برگــی از این دفتر 

پُروزن است. 

از دمشق تا صراخیه؛ میدان قهرمانی
محمد بدیری ســردار ســلمانی را قهرمان میدان نبرد از دمشــق 
تا صراخیه توصیف می کند: »ســردار شــهید حاج قاســم سلیمانی 
چه در روزهــای دفاع مقدس، چه روزهای دفاع از حرم اهل  بیت و 
چه در دفاع از خانه و کاشانه مردم در برابر هجوم بی امان سیابی 
ویرانگر، همیشــه حضوری جهادگونه داشته است و همین دلیلی 

شده که این ســردار به چهره ای محبوب در میان مردم خوزستان 
بدل شود.«

صدور دستور ورود
معتمــد پنجاه ســاله صراخیــه در ادامــه بــه بیــان خاطراتــی از 
حضــور فرمانــده در روســتای صراخیــه می پردازد: »ســردار قاســم 
ســلیمانی در جریان این ســفر با مردم ســیل زده دیدار داشت و در 
جریان مشــکات آنان قرار گرفت.« روســتای صراخیــه به گله های 
گاومیش و احشام و دامداری مشهور است؛ سیل خوزستان عاوه 
بر خســارت های جانی، لطماتی را نیز بــه دام های ایــن اهالی وارد 
ساخت. محمد بدیری با اشاره به دلسوزی سردار قاسم سلیمانی 

در این بــاره می گوید: »شــرایط را که دید، تلفن را برداشــت و شــروع 
کرد به زنگ زدن. از شــرایط راضی نبود. چند ســاعت بعد از تماس 
ک ایــران شــدند. دام هایمان  دیدیــم کامیون هــا از عــراق وارد خــا
را هدایــت کردنــد بــه مناطق امــن، منطقــه نفتی دارخویــن. حتی 

حاضر نبود یک دام تلف شود.«

»سلام« بر مرد میدان جنگ
کــه در ســیل خوزســتان رســانه ای شــد،  یکــی از اتفاق هایــی 
یزله خوانــی مــردم صراخیــه بــود. اهالــی روســتای صراخیــه بــه 
زبان عربــی صحبــت می کنند. مــردم روســتای ســیل زده صراخیه 
شهرســتان شــادگان با ورود  سرلشکر قاسم ســلیمانی و ابومهدی 

المهندس یزله عربی می خوانند. محمد بدیری از اهالی شــادگان 
همان فردی اســت که یزله خوانی می کنــد. او در این باره  می گوید: 
»خبــر ورود حاج قاســم و ابومهدی را که شــنیدم، همه چیــز را رها 
کردم و به سمت شــان دویدم. در مســیر دائما  به این فکر می کردم 
که چــه چیــزی تقدیــم ایــن  بزرگــواران کنــم. آخر مــا اعراب رســمی 
داریم به نام  »هوســه«. شــیوخ و بزرگی که میهمان مان می شوند، 
برایشــان شــعر می خوانیم و پایکوبی می کنیم. در مسیر شعری به 
ذهنم رســید که پس از ســام و عرض ادب آن را خواندم: »ســام بر 
سردار پرافتخار/ ســام بر مرد میدان جنگ/ بر او که قدمش خیر 
است/ او همان است که مرزهای ایران به همتش/ محفوظ است 

با عظمت این قهرمان/ شادگان به او خوش آمد بگو.«

چه لازم دارید؟ 
کنش ســردار به ایــن یزله خوانی  »شــهروند« از بدیری در مورد وا
می پرســد: »ســردار در ابتــدا اجــازه نمــی داد، می گفــت راضــی بــه 
چنین کارهایی نیســت، امــا به اصــرار می پذیــرد. پــس از خواندن 
نیز مــرا بوســید و تشــکر کــرد. گفــت: »شــما جنگ دیده هســتید و 
حادثه دیده ایــد. من برای خدمــت آمدم، بگویید چــه لازم دارید؟ 
چه نیازی دارید؟« با پرســش ســردار اهالی از رنج ها و دردهایشان 
می گوینــد؛ از خانه های خشــتی و بلوکــی آب گرفته؛ از خســارت ها 
و لطمــات به دام هــا و داشته هایشــان. راوی می گوید: »مشــکات 
مردم را شــنید، شــروع کــرد بــه دلجویــی. بافاصلــه هماهنگ کرد 
غذای گرم و بســته های بهداشــتی برای اهالی آماده شــود.« راوی 
در پایان از ارادت قلب های دلداده به فرمانده می گوید: »آن فردی 
که گفت ســلیمانی رفت، اشــتباه کرد. ســلیمانی در تاریــخ ماندگار 
شد، امروز همه ایران سلیمانی ا ســت.« یزله ای برای قاسم روایت 
دلدادگــی و ارادت مردمانی اســت کــه مهر و محبت حاج قاســم در 

عمق جان آنها نشسته است.

حســام خراســانی| چند عــکاس و فیلمبردار 
از  عکســبرداری  و  تصویربــرداری  مشــغول 
چهــره اش بودنــد، امــا ســردار اهــل مصاحبــه 
نبود. »ســیده فاطمه بویرده«، خبرنگار العالم 
اما اصرار دارد به گفت وگو. اصراری که با لبخند 
چندثانیه ای ســردار روبه رو شــد. »شــهروند« 
در دومیــن ســال وداع بــا »فرمانــده روزهــای 
صلــح و جنــگ« گفت وگویی داشــته اســت با 

 . این خبرنگار

ماجــرای  العالــم،  خبرنــگار  بویــرده،  فاطمــه 
گفت وگوی خود با سردار شهید قاسم سلیمانی 
را این گونه روایت می کند: »از آغاز ورود سردار به 
خوزســتان، پیگیر مصاحبه بودم، اما نمی شــد. 
با هر کــه فکر می کــردم تمــاس گرفتم، اما نشــد. 
ســردار همیشــه چند قــدم از مــا جلوتر بــود، هر 
جــا می رفتــم، می گفتنــد اینجــا بــود، امــا رفت.« 
خبرنگار العالــم را این »نشــدها« و »اما رفت ها« 
خســته  نمی کنــد. روایــت پیگیری هــای ســیده 
بــا رویارویــی  گفت وگــو،  بــرای  فاطمــه بویــرده 
شهرســتان  در  »فرمانــده«  و   » »خبرنــگار
شــادگان شــنیدنی تر می شــود: »ناامید بــا گروه 
آمــدم ســمت شــادگان. میهمــان خانــه  حــاج 
عوفی شــدم که خبــر ورود ســردار به شــادگان را 

شنیدم.«

» رویارویی »فرمانده« و »خبرنگار
اصرارهــای  یعنــی  شــادگان  بــه  ســردار  ورود 
خبرنــگار العالم به نتیجه رســیده بود. ســردار در 
همــان لوکیشــنی کــه خبرنــگار حاضــر بــود، قــرار 
داشــت، یعنی  روبه روی دوربین ســیده فاطمه. 
اما ســردار اهــل مصاحبــه نبود؛ پاســخ همــراه با 
، بــا آنچه او فکر  لبخنــد فرمانده به خانم  خبرنگار
می کرد، از زمین تا آســمان تفاوت داشت. سردار 
در پاســخ بــه درخواســت مصاحبــه عذرخواهــی 

می کند و می گوید: »دلخور نشو دخترم.«
ایــن پاســخ ســه کلمه ای چشــم های خبرنــگار 

العالم را ابری کرد. شهید ابومهدی المهندس با 
دیدن بغــض خبرنگار بــا او گفت وگــو می کند، اما 
این گفت وگو هم خبرنگار را راضی نکرد. خبرنگار 
العالــم ماجــرا را این گونه روایت می کنــد: »باز هم 
دســت خالی بودم. زدم زیــر گریــه و از موکب دور 
شدم. من برنامه ریزی های بســیاری کرده بودم 
بــرای  گفت وگــو. در همیــن حــال باخبــر شــدیم 
ســردار ســلیمانی بــه منطقــه آمــده اســت. مــن 
بایــد با ســردار ســرافراز اســام، مردی کــه نامش 
دشمنان را به لرزه درمی آورد، گفت وگو می کردم. 
هر چــه برای مصاحبه با ســردار تــاش می کردم، 

متاسفانه موفق نمی شدم.«

 هدیه ای از سوی »فرمانده«
در مســیر بــرادر شــهید علــی هاشــمی متوجــه 
گریه هــای خبرنــگار می شــود و ســردار را از ایــن 
موضــوع باخبر می کنــد. بــه ســردار می گوید این 
خبرنــگار از ســادات اســت، پاســخ بی بــی اش را 
چــه بدهیــم؟ ســردار ســلیمانی تــا نــام حضــرت 
را می شــنود، برمی گــردد و می گویــد  زهــرا )س( 
خبرنگار را پیــدا کنیــد. فاطمه بویــرده، خبرنگار 
می گویــد:  موضــوع  ایــن  توصیــف  در  العالــم، 
»ســردار برمی گــردد و بــه دنبــال یکی از آشــنایان 
شــده  فیلمبــرداری  ماجــرا  ایــن  می گــردد،  مــا 
اســت. ســردار در ایــن فیلــم داد می زنــد، ســید، 
سید، ســید کو؟ در همین حال یکی از همراهان 
ســردار صدایم زد و گفت گریه نکن، ســردار چند 
انگشــتر به تو هدیه داده اســت.« هدیه  فرمانده 
بــه خبرنــگار ســه انگشــتر بــود کــه دو انگشــتر را 
خبرنگار به واســطه ها بــه عنوان یادبــود، تقدیم 

می کند و سومی را برای خود نگه می دارد.
هدیــه فرمانده  خبرنــگار را خوشــحال می کند، 
اما راضی نه! او گریه کنان به ســمت ماشین گروه 
مــی رود. فرمانده توقــف می کند و با لحــن پدرانه 
می گویــد: »دخترم می شــه گریه نکنــی، حالا بگو 
چی باید بگــم.« »فاطمه بویــرده« بخش پایانی 
روایــت خــود و فرمانــده را نیــز بــرای »شــهروند« 
ک کــردم و گفتم  بازگو می کنــد: »اشــک هایم را پا
هر چیزی که در حق این مردم باید گفته شود.«

»فرمانده« از نگاه خبرنگار
از  ایــن چنــد ســطر توصیــف خبرنــگار اســت 
ســردار روزهای صلح و جنگ، از حضور فرمانده 
خوش صحبــت  و  خونگــرم  خوزســتان:  در 
بــود؛ از میــان مــردم آمــده بــود و در بطــن مــردم 
زندگــی کــرد؛ دوســت داشــت خدمــت بــه مردم 
همیــن  ایشــان،  بدیهــی  خصلت هــای  از  را. 
»مردمی بودن« بود. در حادثه ســیل خوزستان 
کید داشتند که »با مردم مهربان باشید« و  هم تا
این صحبت  تاثیر بســزایی هم داشــت. سرداری 

کــه مدافــع مظلــوم بــود، هــم در میــدان جنگ، 
هــم در میادیــن صلــح. در نــگاه اول بــاور نکردم 
کــه این ســردار ســلیمانی همان ســرداری باشــد 
کــه دشــمنانش از او یــاد می کننــد. یــک انســان 
کــه بــا مــردم بــود، ســر ســفره همیــن  معمولــی 
مردم می نشســت، چای می نوشــید بدون هیچ 

تشریفاتی.
گــی دیگــری  شــجاعت دفــاع از مظلومــان ویژ
بود که  مــن در این شــهید به عینه دیــدم. حتی 
کیدشــان  در گفت وگویی که داشــتم با ایشــان تا
بر خدمت به مردم و مظلومیت مردم خوزستان 
بود: »بســم الله الرحمن الرحیم. انسان خجالت 
می کشه وقتی این مردم را می بینه. دست و پای 
گر ببوسیم هم  این مردم را باید ببوســیم، حتی ا

کار مهمــی نکردیــم. مشــکل الان ســیل نیســت، 
ســیل تموم میشــه می ره، ولــی باید توجــه کنیم 
کــه خوزســتان و این مناطــق و خصوصــا مناطق 
عربــی جــزو بهتریــن مناطــق مــا و دژ مســتحکم 
ما هســتند. همیشــه باوفاترین مردم مــا بودند، 
امــا چطــور می تونیــم دِیــن خودمــون رو بــه این 
مــردم ادا بکنیــم؟ الحمــدلله مــردم ایــران با یک 
حماســه ای آمدن توی ایــن میدان بــرای اینکه 
حداقــل محبــت خودشــون رو بــه ایــن مــردم 
گــر کاری نمی تونــن بکنــن یــا کار  نشــان بــدن. ا
بزرگــی نمی تونــن بکنــن در مقابــل ایــن ســیل، 
امــا می شــه ابــراز محبــت بکننــد.« آخــرش هــم 
نــگاه محبت آمیزی انداخــت و گفــت: »خداوند 

ان شاءالله حفظ کند، موفق باشی دخترم.«

خونگرم و خوش صحبت بود؛ 
از میان مردم آمده بود و در 

بطن مردم زندگی کرد؛ دوست 
داشت خدمت به مردم را. از 
خصلت های بدیهی ایشان، 

همین »مردمی بودن« بود.
شجاعت دفاع از مظلومان 

ویژگی دیگری بود که  من در 
این شهید به عینه دیدم. 

روایت سیده فاطمه بویرده، خبرنگار العالم، از سردار شهید قاسم سلیمانی

ݥݥدݥݥ! ݥݥمݥݥ«ݥݥ صدݥݥاݥݥ کر ݥݥاݥݥ »دݥݥختر مر
ݤماݤندݤهݤ بود ݤدݤمیݤ بوݤدݤنݤ«ݤ،ݤ خصلتݤ برݤجستهݤ فر »مر

خاطرات »محمد بدیری«  از اهالی روستای صراخیه از حضور فرمانده

»هوسه«  برای »قاسم«


